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نيمة دوم قرن هشتم  در مصر فرهنگي - علمي وضع

  )بيبرس زمامداري دورة(

  

 تهراناستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات              يونس فرهمنددكتر 
  دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران                  قدريه تاج بخش

  5/7/88: ذيرش نهاييپ  3/4/88:دريافت مقاله

  

 چكيده
اين نوشتار، پژوهشي است در نظام آموزشي مصر در دورة ملك ظاهر بيبرس بندقداري كه 

او زماني به سلطنت مصر دست يافت كه . شام حكومت كرد ق بر مصر و 676تا  658از 

خود قرار داده و با حمله به بغداد، مغولان، شرق جهان اسلام را تا شام عرصه تاخت و تاز 

از اين . عنوي مسلمانان را موجب شده بودنداضمحلال خلافت عباسي و مĤلاً نابودي زعيم م

تجاري با دولتهاي  –وي نخست در نبرد عين جالوت و سپس با انعقاد پيمانهاي سياسي  رو،

خود، يكي از  متقارن آنان را شكست داد و آن گاه با هدف مشروعيت بخشي به سلطنت

از اين رو مصر، جانشين بغداد و مركز ثقل فرهنگي . بازماندگان عباسي را در مصر خلافت داد

جهان اسلام و نيز پناهگاه دانشمنداني شد كه در نتيجة حمله مغول فراري، و بدانجا پناهنده 

ادن فقه سياستهاي تسامح طلبانه وي با پيروان مذاهب اهل سنتّ و اساس قرار د. شده بودند

اين پژوهش ضمن بررسي . مذاهب اربعه نيز زمينه را براي رشد مهاجران نورسيده فراهم كرد

وضعيت آموزش، مراكز آموزشي و علوم متداول، بدين سؤال پاسخ خواهد داد كه علل رشد و 

شكوفايي برخي علوم نقلي چون علوم ديني، كتابت و تاريخ چه بود و چرا شعر، نحو، لغت و 

  .وم عقلي سير نزولي پيمودنيز عل

آموزش و پرورش، مراكز آموزشي، علوم اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي، فرهنگ  :ها كليد واژه

  .و دانش در مصر
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  مقدمه

پژوهش در نظام آموزشي مسـلمانان از مباحـث درخـور توجـه در تـاريخ تعلـيم و       
و فهـم علـل   درك فراز و نشيب آن در مناطق مختلـف اسـلامي   . تربيت اسلامي است

رشد و يا زوال آن در گرو تحليل شيوه هـا و مراكـز آموزشـي ، مـواد درسـي، علـوم       
فرهنـگ و تمـدن    كه طي سده هاي متمادي فعاليت، رايج و كارنامه دانشمنداني است

آشنايي مصر بـا برنامـه هـا و نظـام آموزشـي      . عظيمي را به جهان انساني عرضه داشتند
هب، نسبت به شام زودتر صورت گرفت و آغـاز آن  رايج در مراكزآموزشي سنيّ مذ

در آن زمان سياستهاي ناكارامد مستنصر فـاطمي،  . به اواخر دوره فاطمي باز مي گردد
اقتصاد را ويـران كـرد و بنيـان حكومـت را در هـم ريخـت و در نتيجـة دسيسـه هـا و          

نابودي منازعات وزيران براي دستيابي به قدرت، دولت فاطمي در سراشيبي انحلال و 
هاي درس خود را  اين عوامل فرصت مناسبي براي اهل سنتّ ايجاد كرد تا حلقه. افتاد

سرانجام با سـقوط فاطميـان بـه دسـت سـلطان       ).223: 1947خطاّب، . (گسترش دهند
، ايوبيان پرچمدار نظام آموزشي مبتني بـر مبـاني مـذاهب    )ق 589-570(صلاح الدين 

ه و اهتمـام بـه تأسـيس       پـس از آنـا  . اهل سنتّ در مصر شـدند  ن نيـز مماليـك در توجـ
در . نهادهاي آموزشي و رسيدگي به مسائل اهل سنتّ، ميراثـدار دولـت ايـوبي شـدند    

اين دوره مصر و شام، شاهد جنبشي چشمگير در تأسيس مراكز آموزشـي و گسـترش   
ملك ظاهر بيبـرس  . دامنه فعاليت آن بود و از اين حيث چيزي از ايوبيان كم نگذاشت

بندقداري، چهارمين سلطان مماليك بحري مصر نيز با استفاده از درامدها و ثروتهـاي  
ابـن  :نـك  (كلاني كه در اثر مبادلات بازرگاني با شرق جهان اسلام و غرب مسـيحي  

؛ ابـــن 403تـــا  402/ 2؛ ابـــن واصـــل،بي تـــا،337، 173تـــا  171: 1976عبـــدالظاهر،
/  30: 1410؛ نـويري، 398، 113تـا   112؛ ابن ابي الفضـايل،بي تـا،   44/ 7: 1942فرات،

عايد مصر مي شد به تأسيس مراكز علمي بزرگتر و مجهزتري دسـت  ...) و223تا  222
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در اين پـژوهش،  ).138: 1377غنيمه،(زد كه از هر جهت بر انواع پيشين برتري داشت 
ررسـي و تحليـل قـرار    وضع آموزش، مراكز آموزشي و علوم رايج اين عصـر مـورد ب  

  .تگرفته اس
  

  آموزش -1

توجه به نظام تعلـيم و تربيـت و متصـديان آن در دورة بيبـرس از اهميـت فراوانـي       
برخوردار، و جايگاه آن به گونه اي بـود كـه سـلطان خـود فرمـان تـدريس را صـادر        

كرد و خطيب مسجد اين حكم را پس از اجتماع طبقات مختلف و گاه بـا حضـور    مي
چون بيبـرس مدرسـة   «: گويد نقل از ابن حجر ميسيوطي به . خواند سلطان بر مردم مي

بـن سـيرامي از    ظاهريه را افتتاح كرد با دست خود سـجادة شـيخِ دانشـمند علاءالـدين    
  ).2/208: 1425سيوطي،(» مدرسان فقه حنفي آنجا را گسترد

وضـع آمـوزش ابتـدايي    . آموزش در دو سطح ابتدايي و عالي صورت مي گرفـت 
رسـد مكتـب و    به نظر مـي . وار پيشين تفاوتي بايسته نداشتكودكان در اين دوره با اد

كُتاّب همچون گذشته از مراكز آموزش ابتدايي بود و وظيفة آموزش قـرآن و دروس  
ــت     ــده داش ــان را برعه ــه كودك ــي ب ــوم دين ــدماتي عل ــد، (مق ــا  57: 1368احم ؛ 58ت

در وظـايف  ؛ اما دربارة آموزش عالي نكتة شايان ذكـر اينكـه   ) 49تا  45: 1381شلبي،
هاي پيشـين، كـه اصـطلاح مـدرس تنهـا بـر        بر خلاف دوره. مدرسان تغييراتي رخ داد

شد و به متوليّ دانشهاي ديگر چون نحو، حـديث و جـز    آموزش دهندة فقه اطلاق مي
گفتنـد در ايـن دوره وظـايف مـدرس گسـترده شـد و افـزون بـر فقـه،           مـي » شيخ«آن 

بـه عـلاوه از سـخنان سـبكي      )1(.برگرفـت دانشهاي ديگري چون نحو و حديث را در 
  ).105: 1908سبكي، (دادند  آيد كه آنان به افراد مبتدي نيز درس مي برمي

مدرسان همچون گذشته، دستياري به نام معيـد داشـتند كـه در كـار تـدريس او را      
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آنان وظيفة تكـرار مطالـب اسـتاد و تفهـيم آن را بـه طـلابّ ضـعيفتر        . كردند ياري مي
به علاوه هنگام غيبت مدرس، معيد به جاي ). 5/464قلقشندي،بي تا، (شتند برعهده دا

. د(چنانكه ابن شـداد بـه دليـل كهنسـالي و نـاتواني، ابـن خلّكـان         ،كرد او تدريس مي
را به منظور تعليم نزد چهار تن از معيدان خود به نامهاي شيخ ابوبكر ماهاني و ) ق681

  ). 91، 90، 7/48ابن خلكان،بي تا، ( علي فرستاد بن برادرش، ابن خباز موصلي و يعيش
برخـي چـون ابـن    . مدرسان به مقتضـاي حـال، حقـوق و مزايـاي متفـاوتي داشـتند      

خلكان، كه به پارسايي شهره بود، حتّي هنگام تنگدسـتي از پـذيرفتن امـوال از سـوي     
و بعضـي ديگـر از جملـه    ) 7/311: 1988صـفدي،  (كرد  سلطان و مردم خودداري مي

و ) درهــم260(=بــا حقــوق ماهانــه بيســت دينــار ) ق 680-603(بــن رزيــن  الــدين تقــي
متصـدي تـدريس در   ) درهـم  65(=بـا پـنج دينـار    ) ق702-625(محمدبن دقيق العيـد  

/ 2: 1425؛ سيوطي، ،251، 194-4/193: 1270مقريزي، (مدرسة صلاحية مصر بودند 
ن بود؛ به عنـوان نمونـه، بيبـرس    وقف از ديگر منابع درامد مدرسا  علاوه بر اين،). 199

ه بـراي تـأمين حقـوق مدرسـان و هزينـه        هـاي مدرسـه،    پس از تأسيس مدرسـة ظاهريـ
:  1425سـيوطي، (السلطان را كه بيرون دروازة زويله قرار داشت بر آن وقف كـرد   ربع

بــا ايــن وصــف بايــد دانســت كــه حقــوق اســتادان ) . 4/218: 1270؛ مقريــزي ،2/189
ميزان دريافتي استادان برخي بلاد اسلامي چـون تـونس بيشـتر بـوده     مصردر مقايسه با 

  )2(.است
بالاپوشـي گشـاد و   «آنـان  . مدرسان هنگام تدريس، لباس مخصوص به تن داشـتند 

شـد و كلاهـي دسـتارگون كـه      پوشـيدند كـه از شـانه بـه پـايين بـاز مـي        يكپارچه مـي 
اغلب بـر روي شـانة چـپ    از آن بيرون بود و ميان دو كتف آويزان و  )3(الحنكي تحت

و بدون حاشيه بـه تـن    اي سبز اين لباس از پشم بود و براي زيرپوش آن جامه. افتاد مي
  .)226/ 2: 1425 ،سيوطي(» كردند مي
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ــدان   در ايــن دوره در مراكــز آموزشــي حلقــه  ــود و ب ــا ب » مجلــس«هــاي درس برپ
بــن  نالـدي  از جملــه مشـهورترين مجـالس درس، مجلــس فقـه قاضـي تــاج    . گفتنـد  مـي 
در مدرسة صـالحيه بـود   ) ق680. د(و فرزندش صدرالدين عمر ) ق665. د(الأعز  بنت

بود كه جمع ) ق 702-625(ابن دقيق  ديگري مجلس حديث) .319/ 1: 1425همان، (
ر و جـز آن از او اسـتماع حـديث      بـن سـيدالناس، ابـن    الـدين  بسياري از جملـه فـتح   منيـ

 )ق668. د(ديث ابـــن عبدالـــدائم مجلـــس حـــ) .572: 1966ادفـــوي،(كردنـــد  مـــي
ــونيني،( ــاريخ ابوشــامه  )  436/ 2: 1955ي ــت و ت در جــامع ) ق 665. د(و مجلــس قرائ

  ). 379/ 2: 1287ابوشامه، (اشرفيه نيز شهرت فراواني داشت 
رحله يا سفرهاي علمي با هدف كسب دانش در سرتاسر جهان اسلام رواج داشت 

تدريس از سرزمينهاي مختلـف اسـلامي بـه     و طالبان علم در جستجوي دانش يا براي
ان غرنـاطي        مسافرت مـي مصر   فقيـه اندلسـي  ) 745.د(كردنـد؛ بـه عنـوان نمونـه ابوحيـ

از   ق آغاز و به شهرهاي بسـياري در مغـرب و مشـرق     668سفرهاي علمي خود را از 
آن جمله عيذاب، قُوص، قاهره و اسكندريه مسافرت كرد و از محضر اسـتاداني بنـام،   

؛ ابـن  11، 1/7: 1983ابوحيـان، (رائت، اصول، حـديث، نحـو و تفسـير را فـرا گرفـت      ق
ان، خـود  ). 138/ 3: 1951؛ ابن شـاكر، 291/ 3: 1400قاضي شهبه، اسـتادانش را   ابوحيـ

تن برشمرده است و در جايي ديگر، شمار آنـان را بـا اسـتاداني كـه بـه او اجـازة        405
؛ ابـن   3/91: 1400ابـن قاضـي شـهبه،   (سـت  تن دانسته ا 1500اند،  روايت حديث داده

  ).64،  6/58: 1972حجر،
ها دو عامـل اساسـي در تشـديد مهـاجرت دانشـمندان شـرقِ جهـان         علاوه بر رحله

نخسـت،  : اسلام بويژه ماوراءالنهر، ايران و عراق بـه مصـر نقـش تعيـين كننـده داشـت      
وراءالنهر و ديگري حملة مغولان و ناامني در مناطق شرق جهان اسلام چون ايران و ما

در حـالي كـه گـروه    . سقوط خلافت عباسي و تشكيل حكومت ايلخاني در ايران بود
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اول در پي حفظ جان و يافتن پناهگـاهي مناسـب بودنـد، دسـتة دوم بـه انگيـزة يـافتن        
مركز فرهنگي ـ سياسي جديد جهان اسلام و دستيابي به زندگي مادي و معنـوي بهتـر    

چنين مصر به عنـوان كـانون جديـد ايـن مهـاجران، محـيط       اين . به مصر روي آوردند
مساعدي براي رشد فكر و فرهنگ اسلامي پديد آورد و از ايـن پـس جانشـين بغـداد     

ــأليف و  ).  49، 48، 45 -44/ 2:  1425ســيوطي ،(شــد  ــه ت ــاجران ب ــن مه برخــي از اي
 تدريس در جوامع، مدارس و ساير مراكز علمـي اهتمـام ورزيدنـد و گروهـي نيـز بـه      

علاءالـدين  . دعوت سلطان و اميران به مناصب حكومتي چون قضـاوت دسـت يافتنـد   
از دانشـمندان مـاوراءالنهر و زادة جلِـدك بخـارا از     ) ق 743. د(بن ايدمرجِلدكي  علي

او پس از مهاجرت به شام  و مصر التقريب في أسـرار التركيـب و   . جملة اين علما بود
  ) .1/723بغدادي،بي تا، (گاشتالبدر المنير في خواص الإكسير را ن

شـافعي مـذهب نيـز از جملـه     ) ق688-626(ابوعبداالله محمدبن محمـود اصـفهانيِ   
او در اصـفهان  . دانشمندان ايراني مهاجر بود كه به خدمت ديوان قضاي مصـر درآمـد  

زاده شد و دوران نوجواني را در بغداد گذراند و  پـس از سـقوط خلافـت عباسـي بـه      
بن بنت الأعز قضاي قـُوص يافـت و در    الدين رفت و از سوي تاجحلب و سپس قاهره 

گويند مجلس فقه او قبله گاه شمار زيادي از طالبان علم .آنجا مجلس درس برپا كرد 
  ). 81-1/80:  1971؛ اسنوي،419/ 1:  1425سيوطي ،(بود

ي ابيوردي شافعي محدث و حافظ قرآن، كـه از اَبيـورد خراسـان بـه     محمدبن كوف
و  )328ابــن عمــاد،بي تــا، (ق وفــات يافــت 667وچيــد و در قــاهره بــه ســال مصــر ك

فقيه و صوفي و صاحب شرح مختصـر  ) ق697. د(الدين محمدبن ابوبكر ايجي  شمس
: 1971اسـنوي، (الشـيوخي يافـت    يخشبن حاجب، كه در دمشق و مصر منصب منطق ا

  .، نيز در زمرة اين مهاجران بودند)82، 81/ 1
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  ر آموزشنقش زنان د -1-1

دهند؛ با اين  منابع از وضع آموزش زنان در اين دوره اطلاعاتي بايسته به دست نمي
همه از خلال اين اطلاعات اندك توان دانست كه زنان بويژه فرزندان مشـايخ و علمـا   
از حــق تحصــيل برخــوردار بودنــد و در تــدريس و تربيــت شــاگردان اهتمــامي ويــژه 

كـرد و   توجه بيشتري از زنان را به خود معطوف مـي در اين ميان علوم حديث . داشتند
مقريـزي بـه   . خاسـتند  شمار بسياري با حافظان و محدثان بزرگ زمانه به رقابـت برمـي  

  :يكي از بزرگان اشاره كرده است
ق  634وي در . ام زينب فاطمه بنت عباس زني صالح و سرور زنان عصر خود بود

او زني فقيه، دانشـمند و پرهيزكـار   . ذشتق در هشتاد سالگي درگ 714زاده شد و در 
-293/ 4: 1270مقريـزي، ...(بود و بسياري از مصريان و دمشقيان از او علـم آموختنـد  

294 (  
نظر به جايگـاه و نقـش زنـان در آمـوزش و پـرورش بـه ذكـر مشـهورترين زنـاني          

  :شود كه به تدريس و تربيت طلاب اشتغال داشتند پرداخته مي
وي نـوادة دانشـمند و   ): ق735-648(بن عبدالسـلام   زالدينبن ع زينب دختر عيسي
وي تنهـا  . بن عبدالسلام بود و سبط سلفي به او اجازة روايـت داد  فقيه مشهور عزالدين

ذهبـي او را بـه   . كسي بود كه المعجم الصغير طبراني را به صورت متصّل سـماع كـرد  
 ،ابـن حجـر  (سـتايد   يم ـ» روايـت صـحيح   مندي به نقل پارسايي، نيك خويي و علاقه«

1972 :2  /117 ،118 ،122  .(  
ــوزراء ــت ال ــوادة دانشــمند  ): ق717-624(س ــر عمــربن ســعدبن منجــا و ن وي دخت

/ 14: 1407؛ ابن كثير،129/ 2: 1972 همان، (اي مشهور بود الدين حنبلي و محدثّه وجيه
خود نيز به  كه صحيح بخاري و مسند شافعي را نزد ابوعبداالله زبيدي فرا گرفت و) 79

او محدثّة زمان بود و بسياري از دانشمندان از . پرداخت بحث و فحص در احاديث مي
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  ).239: 1313عاملي،(اند  هاو حديث روايت كرد
وي زنـي  ): ق708-620(الـدين سـليمان انصـاري     فاطمه دختر امام محـدث جمـال  

رگان عصر خويش نزد پدر و بز. دانشمند، محدث و در روايت كاملاً مورد اعتماد بود
سماع حديث كرد و بسياري از علماي سدة هفتم هجري در فـارس، عـراق، حجـاز و    
. شام به او اجازة روايت دادند و حتي بزرگاني چون صفدي از وي حـديث آموختنـد  

مندي از دانش، ثروت بسـيار داشـت كـه آن را در امـور خيرخواهانـه       او علاوه بر بهره
رف كـرد و بـه آنهـا اوقـافي اختصـاص داد و بـراي       چون بناي مدرسه و بيمارستان ص

  ) . 367-366:  1313همان،(خدمتگزاران آن حقوقي در نظر گرفت
ــي   ــب مقدس ــت  ): ق740-646(زين ــه بن ــروف ب ــدبن    او مع ــر احم ــال و دخت الكم

وي زني ديندار و نيكوكار و آخرين كسي بود كه با . بن احمد مقدسي بود عبدالرحيم
بـه عـلاوه   . ديگـر از محـدثان بـه نقـل روايـت پرداخـت      اجازة سبط سلفي و گروهـي  

بسياري از دانشمندان مصر و شـام و عـراق نيـز بـه او اجـازة روايـت دادنـد؛ چندانكـه         
از ايـن رو طالبـان دانـش    . به اندازة يك بار شتر اجازة روايت داشت«دربارة او گويند 

» خواندند ا بر او ميبه محضر او رفت و آمد بسيار داشتند و آثار علماي دين و دانش ر
  .)1/67: 1407(ستوده است » الدنيا رحله«ابن بطوطه وي را با لقب . )ابن حجر، همان(

  

  مراكز آموزشي -2

نخسـت  : هنگام سخن از مراكز آموزشي توجه به دو نكته حائز اهميت بسيار است
اينكه ميان تعداد ايوانهـاي مسـاجد و مـدارس و تنـوع و تعـدد تـدريس فقـه مـذاهب         

اي يـك صـحن و    مختلف لزوماً رابطه اي وجود نداشت؛ به ديگر سخن، گاه مدرسـه 
شـد و بـالعكس    دو ايوان داشت اما در آن فقه چهار مـذهب اهـل سـنت تـدريس مـي     

اي چهار ايواني بود و در آن تنها فقه و علوم مرتبط با يك يا دو مذهب در آن  مدرسه
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  ).241: 1991نويصر، (شد آموزش داده مي
ينكــه، اگــر چــه هــر دانشــمند اهــل ســنتّ جايگــاه تــدريس و شــاگرداني  ديگــر ا

مخصوص به خود داشت، اين به معني تعليمِ صرف فقـه و اصـول بـه شـاگردان نبـود،      
از اين رو جدا كـردن علـوم   . بلكه آنان علوم مختلف ديني را با هم آموزش مي دادند

ار مدرساني بودند كـه در  چه بسي. نمايد ديني و استادان آن از يكديگر، بس دشوار مي
آن را بـا هـم    ،علوم مختلف ديني چون فقه، تفسير، قرائت، نحو و جز آن متبحر بـوده 

ـ صاحب كتاب الروضـتين فـي   ) ق665. د(دادند؛ به عنوان نمونه، ابوشامه  آموزش مي
اخبار الدولتين النوريه و الصلاحيه ـ به رغم شهرت در تاريخ، روزگار را بـه مطالعـه و    

يس حــديث، فقــه، اصــول و پاســخگويي بــه مســائل شــرعي خاصــه فقــه شــافعي تــدر
بــه عــلاوه در فــن ) . 336/ 1 :ق1351  ؛ ابــن جــزري،37: 1366ابوشــامه،(گذرانــد مــي

قرائت، نحو و ادب نيز خبره بود و در ايـن زمينـه    ،)احكام مورد اختلاف فقها(خلاف 
؛ همـان،  40: 1366امه، ؛ ابوش ـ271-2/270: 1951ابـن شـاكر،  (شاگرداني تربيت كـرد 

1287 :2/379 . (  
هاي جالب دربـارة مراكـز آموزشـي، برگـزاري جشـني بـزرگ از سـوي         از پديده

اين . حكومت به مناسبت بازگشايي مدارسي بود كه اهميت و جايگاه والاتري داشتند
جشن با حضور مدرسان در جايگاه مخصـوص بـه خـود و همزمـان بـا نخسـتين درس       

كـرد؛   شد و يكي از قاريان، آياتي را به تناسب مقام تلاوت مـي  مي يكي از آنان آغاز
ق در آغاز، قاريان و دانشمندان  662چنانكه هنگام بازگشايي مدرسه ظاهريه در صفر 

نشسـتند و بـه    يافتند و مدرسان هر فرقه در جايگاه مخصـوص بـه خـود مـي     حضور مي
گسـتردند و از حضـّار    ها مـي  پس از پايان درس، سفره. پرداختند تدريس و مناظره مي

الدين  سراج. خواندند اي را بدين مناسبت مي سپس شاعران قصيده. كردند پذيرايي مي
  :اي خواند كه ترجمه آن به شرح ذيل است قصيده) ق695-615(وراق 
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اين عشق، الهي اسـت كـه   . ورزد پادشاهي است كه به دانش ودانشمندان عشق مي
كه عـراق و شـام شـيفتة     بنا كرد اي مدرسه ،انش اندوزيبراي د .آن را سرزنشي نباشد

اي كـه بـا آن رقابـت     نظاميه ياد كني؛ زيرا نظاميـه ) مدرسة(مبادا روزي از . آن گرديد
  )4(...كند، وجود ندارد

هــاي دانشــمندان و  آمــوزش عــالي در جوامــع، مــدارس، بيمارســتانها و گــاه خانــه
تـرين كـانون آمـوزش علـوم      اصـلي  )6(گرفـت؛ مدرسـة ظاهريـه    صورت مـي  )5(دكّانها

ق با فتواي مراجع دينـي، زمينـي را در مجـاورت مدرسـة      660بيبرس در . اسلامي بود
ق بــه پايــان رســاند  662الــدين ايــوبي خريــداري كــرد و بنــاي آن را در  نجــم  صــالح

او پس از بازگشايي مدرسه به ).  3/70: 1971ماهر،: ؛ نيز نك2/387: 1270مقريزي، (
در بناي آن سهيم بودند، خلعت داد و قاريان، مؤذّنان، مدرسان، فراشـان و   كساني كه

بن رزين، فقه حنفي  الدين به علاوه براي تدريس فقه شافعي تقي. جز آن را تعيين كرد
الـدين دميـاطي و    بن كمال عمربن عديم، حديث حافظ شرف الدين عبدالرحمن محب

سـلطان پـس از آن   . اسـتادي يافتنـد  الـدين قريشـي مرتبـة     آموزش قرائت قرآن كمـال 
بـر آن وقـف كـرد و بـراي ادارة آن      اي از امهات كتابها در علـوم گونـاگون   كتابخانه
بــه عــلاوه در كنــار كتابخانــه نيــز . از ميــان علمــا برگزيــد) رئــيس كتابخانــه(خــازني 

 ب اختصـاص داد و هايي نيز براي اقامت طـلاّ  م و خانهاي به طلابّ فقير و يتي مكتبخانه
ابـن  (براي آنان مقرري ماهانه و پوشاك متناسب با فصول مختلف سال در نظر گرفت

/ 7 : 1383؛ ابــن تغــري بــردي،  504)/2ق ( 1:1376؛ مقريــزي، 242/ 13: 1407كثيــر،
السـلطان را كـه در بيـرون دروازة زويلـه قـرار داشـت بـر كـلّ ايـن           آن گاه ربع) .121

اي مسـاعد بـراي ورود    اين امـر زمينـه  . ) 2/387: 1270مقريزي، (مجموعه وقف كرد 
  ) .2/279: 1270مقريزي،(دانشجويان ديگر سرزمينهاي اسلامي به مصر فراهم كرد 

و سبكي جديـد را در   )7(اگر چه اين مدرسه نخستين مدرسة چهار ايواني مصر بود
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يـابيم كـه سـلطان     عرصة معمـاري مـدارس دينـي وارد كـرد از حيـث اهـداف درمـي       
الملك و ايوبيان بـا هـدف    ر پيش گرفت كه پيش از اين خواجه نظاممملوكي راهي د

تحكيم مباني و تجديد حيات مذاهب اهل سنت و به تبـع آن از ميـان بـردن نزاعهـاي     
: 1959، 1كـرس ول (دنبـال كردنـد    تشـيع  مـذهب  كـردن  كن ريشه و آنان ميان اي فرقه
داق مناسـبي از عنـوان   ؛ اما در عمل، اين امر محققّ نشـد و مدرسـه نتوانسـت مص ـ   )94

هـاي   زيرا در دوره )8(باشد كه بر پيشاني بنا حك شده بود» المدرسه المباركه السعيده«
هاي ناشي از اختلافات مذهبي شافعيان و حنفيان و نيز منازعات فرزنـدان   بعد آشفتگي

ــاط آن    ــرد و انحطـ ــعف عملكـ ــاف آن موجـــب ضـ ــه اوقـ ــيدگي بـ بيبـــرس در رسـ
  ).218/ 4:  1270مقريزي،(گرديد

است،نيز از مراكـز  » المدارس تاج«مدرسة صلاحيه، كه به گفته سيوطي شايستة نام 
آن را ) ق589-567: حك(الدين ايوبي  سلطان صلاح. علمي و آموزشي اين دوره بود

ق در جوار آرامگاه شافعي بنا كرد و تدريس و ادارة آن را بـه شـيخِ دانشـمند    572در 
در ). 199/ 2 ؛ همـان،  1/313: 1425سـيوطي،  (پردس ـ) ق597. د(الـدين خبوشـاني    نجم

-645(دقيـق العيـد    و ابـن ) ق680. د(الأعز، ابن رزيـن   الدين بن بنت دورة بيبرس، تاج
. براموري چون تدريس، اوقاف و حقوق و مقـرري مدرسـان نظـارت داشـتند    ) ق728

قهـا و  از مقريزي، مدرسان صلاحيه در ابتدا گروهـي از ف ) همان(بنابر گزارش سيوطي
دانشمندان خاصه علماي شافعي مذهب بودند، اما بـه مـدت سـي سـال هـيچ مدرسـي       

پرداختنـد تـا اينكـه ابـن رزيـن بـه        مجلس درس نداشت و تنها معيدان به تـدريس مـي  
سمت استادي آن منصوب شد و مطابق وصيت واقف به تدريس فقـه شـافعي و علـوم    

  ).همان(ديني پرداخت
بـن علـي بيـاني     عبـدالرحيم . راكز آموزشي اين دوره بـود مدرسة فاضليه از ديگر م

 

1- Creswell 
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ق تأسيس، و آن را بر فقهاي شـافعي و مـالكي    580وزير ملك فاضل ايوبي آن را در 
ق ـ يعني در دوره بيبرس و هيجـده سـال پـس از     694اين مدرسه تا قبل از . وقف كرد

ت، امـا بعـدها   اي بزرگ بالغ بر يكصد هزار جلد كتاب داشته اس مرگ وي ـ كتابخانه 
بـــه دليـــل قحطـــي و گرانـــي، دانشـــجويان نـــاگزير كتابهـــا را در معـــرض فـــروش  

  ). 199-197، 195-4/194: 1270مقريزي،(گذاشتند
حاجب، نحوي و فقيه مالكي در سدة هفتم هجري از مدرسان فاضليه بود و در  ابن

تربيت آنجا به آموزش علم قرائت ، علوم ادبي و حديث پرداخت و شاگردان بسياري 
ابــن خلكّــان بارهــا او را در ايــن ). 266/ 23: 1334؛ ذهبــي،353: 1966ادفــوي،(كــرد 

ا در پاسـخ بـه سـؤالات سـتوده اسـت      مدرسه ملاقات كرده و تسلطّ و قدرت بيان او ر
بـن احمـد    از ديگر مدرسـان فاضـليه سـديدالدين عثمـان    ). 3/250: ابن خلكّان، بي تا(

طي او را به دليل آگاهي و تسلط بر فقه مقارن ستوده بود كه سيو) ق674.د( )9(تزمنتي
  .)5/142: 1324؛ سبكي، 320/ 1: 1425سيوطي، (ياد كرده است » امام«و از او با لقب 

نيز از همان آغاز بنياد، محلـي بـراي آمـوزش علـوم دينـي و فقـه        )10(جامع ظاهري
در ميدان قـره قـوش،   ق در بيرون قلعه جبل  665بيبرس بناي جامع را در . اسلامي بود

وي . ق به پايـان رسـانيد   667كه محلّ گردش و چوگان بازي او بود، آغاز كرد و در 
ق و ويراني قلاع آن، الوار و سنگهاي مرمر به دست آمـده از   667پس از فتح يافا در 

ه، مقصـوره و محـراب مسـجد          آن را به قاهره فرستاد و بـه نشـان پيـروزي در بنـاي قبـ
پس از آن فقيهي حنفي را براي تدريس و خطابه منصوب كرد . رفتظاهري به كار گ

هاي جاري و مقرري طلّـاب   به علاوه براي تأمين هزينه. و به متوليان امر خلعت بخشيد
/ 2: 1270مقريـزي،  ( و مدرسان فرمانهايي صادر، و املاك فراواني بر آن وقف كـرد 

  ). 300تا  299
دينيِ بازمانده از روزگار فاطميان نيـز يكـي    ترين مركز آموزشي  ـ جامع ازهر كهن
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الدين ايوبي  به فتـواي   ح در دورة صلا. ترين مراكز علمي در اين عصر بود از پر آوازه
؛ ابـن  368/ 11: 1402ابـن اثيـر،  ) (ق 605. د(بن درباس شـافعي   صدرالدين عبدالملك

دو جامع شهر جـايز  اقامة نماز جمعه، كه مطابق فقه شافعي در ) 7/157:  خلكان، بي تا
تـر داشـت، انتقـال يافـت      از جـامع ازهـر بـه جـامع الحـاكم كـه فضـايي گسـترده          نبود

و تا يك قرن بعد يعني دورة حكومت بيبرس نيز وضع ) 276-2/275: 1270مقريزي،(
اين امر و نيز تغيير شـيوة آموزشـي ـ    ). 2/252: 1425سيوطي، (بدين منوال ادامه يافت 

ابـن ابـي   (به مذاهب اهل سنتّ از اعتبـار و رونـق جـامع كاسـت     تبليغي و انحصار آن 
و جامع را صرفاً به پايگاه ) 62، 60، 59/ 1: 1374؛ خفّاجي،339) / 1( 3: 1299اصيبعه،

از اين رو بيبرس نيز، كه خود از ميان جامعـه مملـوكي قشـري    . علوم ديني تبديل كرد
اي در آن ساخت و  د و مقصورهمذهب سنيّ برخاسته بود، ديگر بار آن را نوسازي كر

سـپس بـا گـرفتن    . موقوفات آن را بازگرداند و خود نيـز اوقـافي بـدان اختصـاص داد    
ق بار ديگر در آن خطبه خوانـده،   665الاول  ربيع 17فتوايي از فقهاي حنفي در جمعه 

-556)/2ق ( 1: 1376؛ همـان،  276-275/ 2: 1270مقريزي، (نماز جمعه اقامه كردند 
به علاوه، گروهي فقيه و محدث براي تدريس ).  360/ 3: بي تا قلقشندي، :؛ قس557

فقه و حديث و هفت نفر براي آموزش قرآن و مدرساني نيز براي تدريس ديگر علوم 
و تأمين زندگي استادان و طـلاب نيـز در   )134/ 28: 1410نويري،(ديني تعيين گرديد 

 توجه به فعاليتهاي آموزشي،  ازهر،رة ادا) . 233: 1991نويصر، (گرفت  قرار امور رأس
را بـه   و حضور دانشمندان پارسا اين مركـز  رسيدگي به معيشت مدرسان و دانشجويان

 .)58-57 :1367 داج،(گاه طالبان علوم ديني از اقصي نقاط اسلامي مبدل سـاخت   قبله
 نتس اهل مفتي كرماني الدين قوام داشت، درس مجالس هر از در كه كساني جمله از

 ظاهراً كرماني رنگ سياه پشميِ عمامة و خشن و پشمين عباي به بطوطه ابن اشارة .بود
  .)40/ 1 :1407 بطوطه، ابن( است عصر اين در ي»ازهر« استاد يك پوشش بيانگر
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هاي دانشمندان نيز به آموزش علـوم   علاوه بر مدارس و جوامع، بيمارستانها و خانه
منـد بـود كـه     چندان به تـدريس علاقـه  ) ق687. د(نفيس  گويند ابن. اختصاص داشت
اي كـه افـزون بـر تـدريس فقـه در مدرسـة مسـروريه         شناخت به گونه شب و روز نمي

پرداخـت   به آموزش طبابـت در بيمارسـتان ناصـري مـي    ) 9/351: 2001عمري،(قاهره 
و در خانــه نيــز مجــالس درس )  506/ 2: 1971اســنوي،: ؛ قــس13: غليــونجي،بي تــا(

  ).همان  عمري،(شتافتند  داد و برخي علماي عصر به محضرش مي تشكيل مي

  علوم و فنون رايج -3

  نگارش و نويسندگي -3-1

هنر كتابت و نويسندگي با ديوان انشا و ساير تشيكلات اداري ارتبـاطي تنگاتنـگ   
در اين دوره به دليـل گسـتردگي روابـط خـارجي و مكاتبـات بـا حكومتهـاي        . داشت

؛ 403تا  2/402: ؛ ابن واصل، بي تا173،337-171: 1976بدالظاهر،ابن ع:نك (متقارن 
ــرات، ــن ف ــا 7/44: 1942اب ــي الفضــايل،بي ت ــن اب ــويري،113،398-112: ؛ اب : 1410؛ ن

: 1383ابن تغري بـردي،  :نك ( و نيز پيچيدگي نظام ديوانسالاري) ...و223تا  30/222
كاتبـان بسـياري    )103/ 2: 1425؛سيوطي،62-60/ 4: ؛ قلقشندي، بي تا167تا  165/ 7

در نتيجه فن نويسندگي رونق بسيار يافت و كاتبان، آثار منثـور  . در مصر پديدار شدند
هاي ادبي به رشتة تحرير  و مراسلات ديواني را با الفاظي زيبا، مسجع و سرشار از آرايه

 آنـان بـه دليـل ابـلاغ فرمانهـاي حكـومتي و مـĤلاً       ). 6-5/ 2: 1968سـالم، ( آوردند  در
كردنـد و از ايـن    برقراري ارتباط با مردم، نقش واسطة ميان جامعه و حكومت ايفا مـي 

  .شدند دار  را عهده» كاتب سرّي«رهگذر مناصب مهمي چون 
رئـيس ديـوان انشـا، كاتـب السـرّ، اديـب،       ) ق692-620(بن عبدالظاهر  الدين محي

ابن تغري بـردي،  (مورخ و كاتب مصري از نامبردارترين نويسندگان عصر بيبرس بود 
. ). 197/ 2؛ همـان، 1/451: 1951؛ ابن شـاكر،  137/ 1: ؛ قلقشندي،بي تا297/ 7 : 1383
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كرد بـويژه در كـاربرد    پيروي مي )11(وي در آثارش از سبك عبدالرحيم قاضي فاضل
ي            عات قرآنـي بـدو تأسـ توريه و تلمـيح بـه اشـعار قـدما، مصـطلحات ديـواني و مرصـ

بـا ايـن وصـف وي مقلـّد     ) . ؛ ابـن شـاكر، همـان   270/  9:  قلقشندي ،بي تا(جست  مي
ها، اصطلاحات گونـاگوني را   صرف نبود بلكه در بسياري از رسائل بويژه در فتح نامه

اي كـه سـبك وي در سراسـر دورة     وضع كرد و در آنها روح اسلامي دميد؛ بـه گونـه  
از ديگــر ). 46 /2:  1968سـالم،  (مماليـك تـا دورة عثمـاني مـورد تقليــد كاتبـان بـود       

هاي رسائل وي بويژه عـلاوه بـر مهـارت در نگـارش رسـائل و متـون منثـور در         مميزه
او هنگام ذكر وقايع تاريخي چون جنگهـا  . قصيده سرايي و غزل نيز دستي توانا داشت

). 3/664: 1401فـرّوخ، (بـرد   ان را بـه كـار مـي   و فتوحات، صنايع ادبي و تكلفّات فراو
 مقـّري، ) (ص(تـوان از قصـايدي كـه در منقبـت پيـامبر       را مـي اوج مهارت منظـوم او  

 ــ)2/689 :1338 ــات بيب ــروده و فتوح ــك(رس س ــرات، : ن ــن ف ــا  7/50: 1942اب  ؛51ت
  .دريافت) 191تا  2/184: 1951شاكر،  ؛ ابن218، 214، 8/181: 1391دواداري، ابن

و ملازمـان  ، نيـز در ديـوان انشـا از همكـاران     )691.د(الدين عبدالظاهر، فتح پسر ابن
  .)1/370: 1395ابن اياس،(فت يا پدر بود و گاه در نويسندگي بر او برتري مي

صــاحب ) ق 691. د(بــن اثيــر  الــدين تــوان بــه تــاج از ديگــر كاتبــان ايــن دوره مــي
؛ مقريـزي،  34/ 8: 1383ابـن تغـري بـردي،   : نـك ( بلاغـت  بيان و كنزالبلاغه در ادب،

، نويســندة )ق723-644(بــن ســليمان مــودالــدين مح و شــهاب )728) /2ق ( 1: 1376
ابـن حجـر،   (الترسل در فن كتابت و نويسندگي اشـاره كـرد    ��صنا التوسل إلي حسن
ابن عماد توانايي و تسلطّ فرد اخير را در نويسندگي سـتوده و قصـايد   ). 4/226: 1972

  ).6/70: بي تا( مطول او را از قصايد قاضي فاضل برتر دانسته است 
  شعر -3-2

. ضع شعر و ادبيات منظوم عـرب در ايـن دوره درخشـش قابـل تـوجهي نداشـت      و
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سلطان و امراي مملوكي نه با زبان عربي بدرستي آشنا بودند و نه ذوق دريافت معـاني  
از اين رو چنانكه شايسته است به شعر عربي توجه نشـد و  . و مضامين شعري را داشتند

بدين ترتيب ويژگي . جست مِ عرب زبان ميناگزير شعر، راه خود را در ميان عامة مرد
مهم شعر اين دوره، ضعف موضوعي، سسـتي سـاختار و تركيـب، نداشـتن ابتكـارات      

؛ چندانكـه  )108 ،107، 105/ 1: 1968سـالم،  (معتنابه و افراط در توجه به ظـواهر بـود   
از شعراي برجستة عصر مملوكي از اين امر شكايت دارد ) ق672. د(ابوالحسين جزاّر 

با وجـود  ) . 107-106/ 1: 1968همان، : هايي از اشعار وي نك براي آگاهي از نمونه(
اي  اين، پس از پيروزيهاي مكرر مماليك بر صليبيان و مغولان، شاعران مضـامين تـازه  

يافتند و مدح، بويژه مدح سلطان بيبرس، وجه مشـترك موضـوعي شـعر شـاعران شـد      
به علاوه، وصف مناظر طبيعـي  ). 439/ 1: 1425؛ سيوطي، 566/  4: 1407عيني،: نك(

مصــر چــون رود نيــل و اهــرام ثلاثــه و اســلوبهاي ادبــي مختلــف غــزل، هجــو، هــزل، 
بـه عنـوان   (خـورد   فكاهيات و گاه تأملات دروني شاعر نيز در اين دوره به چشـم مـي  

  ). 137/  7: 1383؛ ابن تغري بردي،318، 2/180: 1951ابن شاكر،: نمونه نك
تـوان اوصـاف يـاد شـده را در      ترين شعراي عهد بيبرس كه بدرستي مي از برجسته

-601( )12(بن عبـدالعظيم جـزّار   الدين عيسي اشعار آنها مشاهده كرد، ابوالحسين جمال
او سرودن شعر را نه تنها بـراي بيـان عواطـف و احساسـات خـود بلكـه        .است) ق672

ابـن  (جسـت   نش را ميخواست و در آن تنها خشنودي ممدوحا براي كسب درامد مي
از ايـن رو در منـاطق مختلـف مصـر     ).  438/ 1: 1425؛ سيوطي، 293/ 13: 1407كثير،

  در بـين ممـدوحان وي،  . سـتود  گشت و بزرگـان حكـومتي را مـي    بويژه اسكندريه مي
و ابـن   ��بن حناّ و قاضي القضات ابن بصـا  بن زبير و بهاءالدين الدين  وزراي بيبرس زين

بـا وجـود   ) . 136/ 5: 1324سـبكي، (ص سلطان، مقامي ممتاز داشـتند  الأعز و شخ بنت
بـرده و از ايـن رو    توان دانست كه وي همواره از مدح بزرگان و تملقّ رنج مي مياين 
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جـزّار  ). 29/ 1: 1953ابـن سـعيد،  (سرانجام به حرفـة آبـا و اجـداديش بازگشـته اسـت      
آن ابياتي است كه هنگام افتتاح قصايد مطولي به تقليد از قدما سروده كه مشهورترين 

  :مدرسة ظاهريه در مدح بيبرس با مطلع ذيل سرود 
ن بنـي  الا هكذا يبنـي المـدارس مـ

ــرت للظــاهر الملــك   َــد ظه  �����لَقَ
 

ـن يتغــالي فــي الثـّـوابِ و فــي الثنّــا       و مـ
 )14(...)13( المنـا   بها اليوم في الدارينِ قدَ بلَغَ

 

/ 8:  1953همـان،  (زيسـت   نيز در اين عصـر مـي  ) ق 695-615(الدين وراق  سراج
ــات اســت ).  83-84 بــا ايــن حــال از )90/ 1غزولــي، (شــهرت وي اغلــب در فكاهي ،

وي از .مضمون اشعارش پيداست كه در حوادث روزگارش نيز مشاركت داشته اسـت 
دهند، شكايت دارد؛ از اين  جويند اما صلة درخور نمي فقر و كارگزاراني كه مدح مي
  ).435تا434/ 2: 1411صفدي،(كند  رو خود را به قناعت دعوت مي

ابـن   ، مشهور به حكيم)ق708-647(بن يوسف خزاعي الدين محمدبن دانيال شمس
او در شـمار معـدود اديبـاني اسـت كـه      . از ديگر شاعران شـهير بـود   )15(دانيال موصلي

معـاني بلنـد    طبعي ظريف داشت و حكمت را با فكاهيات و هزل درهم آميخت و گاه
). 168تـا   167/ 1: 1968سـالم، (را در تصاوير حسي عاميانـه بـه رشـته تصـوير كشـيد      

گويي و حاضر جوابي وي، كه از نظـم و نثـرش پيداسـت، حـاكي از      سنجي، بذله نكته
ديدگاه انتقادي او نسبت به حوادث و اتفاقات سياسي ـ اجتماعي عصر خويش اسـت،   

به  )16(اي از تاريخ اجتماعي مصر دانست؛ انعكاس گوشه توان از اين رو آثار وي را مي
هايي مانند تظاهر به دينداري و جاري ساختن حـدود بـيش از حـد     عنوان نمونه پديده

ــا ل       ــرع در س ــوانين ش ــاوزان از ق ــر و متج ــاربان خم ــر ش ــرعي ب ــوي 667ش ق از س
: 1972ابــن حجــر،(او را شــگفت زده كــرده اســت ) 228/ 2: 1425ســيوطي، (بيبــرس

  ).107تا  104/ 1: 1395؛ ابن اياس،3/383
نيز در شعر  )17()ق685-605(بن سعيد مشهور به ابن تولو الدين ابوعمرو عثمان معين
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به مصر آمد، مـلازم وي شـد و   ) ق708(چون ابن دانيال . و ادب منزلتي بزرگ داشت
قـل  ابن تغـري بـردي ابيـاتي از وي ن   . از سبك و اسلوب شعري او بسيار تأثير پذيرفت

صلات شاعران بـه سـخره گرفتـه    كرده كه در آن قاضي مصر را به دليل قطع ارزاق و 
  .)2/44: 1972حجر، ابن(است 
  نحو و لغت -3-3

در نيمة دوم سدة هفتم هجري برخلاف قرون گذشته، جدالها و اختلافات بـر سـر   
از . مسائل نحوي فروكش كرده، و نحو نسبتاً به شكل امـروزين آن تكامـل يافتـه بـود    

يافتنـد، نـاگزير بـه شـرح و      اي براي گفـتن نمـي   چندان تازه  اين رو چون نحويان نكتة
اي ايـن شـروح را كـه     سپس عده) . 148/ 1: 1968سالم،(تحشيه نويسي روي آوردند 

. تفصيل بسيار يافته بود، مختصر كردند و بسيار زود اين مختصـرها مجـدداً شـرح شـد    
ائـد، نظـم الفوائـد، تسـهيل الفوائـد و شـرح تسـهيل        برخي از آثار ابن مالك مانند الفو

البته اين دور و تسلسل بدين جا پايان نيافت بلكـه گروهـي ديگـر    .الفوائد از اين نوعند
چون ابن معطي و ابن مالك با نگارش الفيه بر آن شدند تـا بـراي آسـاني حفـظ و بـه      

رجوزه به نظـم  خاطر سپردن مطالب نحوي، شروح و مختصرها و مفصلها را در قالب ا
ــد ــود،    . درآورن ــار ب ــوافي و اوزان شــعري گرفت ــد ق ــار منظــوم، كــه در قي ــن آث ــا اي ام

و ) 3/8: 1970كتّاني،(يات مختلف برآيد توانست بخوبي از عهدة تبيين آرا و نظر نمي
اي گذرا و يا بـا زبـان    ناگزير مسائل را با اشارهشد كه  گاه چنان قافيه بر ناظم تنگ مي

 )18(.گردانيـد  رمز و كنايه بيان مي كرد و فهم مطالب را بر خواننده تقريباً نـاممكن مـي  
  )19(.در نتيجه باز نيازمند شرح و تفصيل مجددي بود

نخسـت اينكـه جهـان    : دو پديدة مهم در انحطاط زبـان عربـي مـؤثر بـود      به علاوه،
غاز سدة هفتم هجري بـه بلايـايي چـون حملـة خانمانسـوز مغـولان دچـار        اسلام در آ

گشت و از اين رو بسياري از مظاهر فرهنگ و تمـدن اسـلامي و از جملـه بسـياري از     
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از سويي ديگر با حضور مماليك و مغـولان  . كتابها و منابع نحوي و لغوي از بين رفت
گفتنـد، كلمـات    ي سـخن مـي  هاي گوناگون تركي و مغول در مصر و شام، كه به لهجه

. دخيل بسياري به زبان عربي داخل، و از اين رهگذر لغات عربي به تباهي كشيده شـد 
هـاي عربـي بـه     از اين رو نحويان و لغويان نيز به دليل ترس از تبـاهي منـابع و نگاشـته   

آوري و حفظ اصول و قواعد نحوي، صرفي و لغوي اهتمام ورزيدند؛ چنـان كـه    جمع
  :العرب گويد ر مقدمة لسانابن منظور د

هدف من از تأليف اين اثر حفظ اصول زبان عربي است كه احكام قـرآن و سـنتّ   
من هنگامي بدين كار دست زدم كـه اخـتلاف زبانهـا و گويشـها را     ... بر پاية آن است

كـردم و سـخن گفـتن بـه زبـان عربـي فصـيح تقريبـاً منسـوخ و مـردود شـده              مشاهده
  .)8تا  1/7: تا بي...(است

نحوي و لغوي اواخـر دورة ايـوبي، كـه در دورة    ) ق672.د(محمدبن مالك طايي 
زيست، نمايندة واقعي اين طبقـه از نحويـان بـود و اغلـب آثـار او از آن       بيبرس نيز مي

ــد   ــرح عم ــدةالحافظ، ش ــه عم ــد �جمل ــال عم ــافظ، اكم ــال  �الح ــرح اكم ــافظ، ش الح
 )2/307: 1939اشـموني، (اسـت   مشتمل بر تحشيه يا مختصرنويسي..... الحافظ و �عمد

ــاطي نحــوي     ــان غرن ــه ابوحي ــادات بســياري از جمل ــن كــار انتق را ) ق745-654(و اي
را بي اساس و نادرسـت و   �����وي با انتقاد از ابن مالك، ضوابط و قواعد . برانگيخت

آن را موجــب تبــاهي نحــو و مايــة گرفتــاري خواننــده در مهلكــه دانســته اســت         
ــا وجــود ايــن، برخــي منــابع متــأخّر ايــن داوري را قــدري   .  )2/434: 1338مقــرّي،( ب

: 1410مكـرم، (مالـك دانسـته انـد     مغرضانه و ناشي از حسادت ابوحيان نسـبت بـه ابـن   
  ).175تا 174

، ) ق720-645(الدين محمدبن سباع، مشهور به ابن صائغ مصـري   ابوعبداالله شمس
و به تـدريس عـروض، بـديع،    كرد  نيز در اين دوره زندگي مي  نحوي، لغوي و اديب 
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الجـامع  ). 195/ 5: 1972؛ ابن حجر،2/386: 1389ابن وردي،(پرداخت  نحو و لغت مي
في اختصار الصحاح، مختصر كتابي ابن خروف و السيرافي علي كتاب سيبويه، شـرح  
مقصورة ابـن دريـد و شـرح ملحـه الاعـراب حريـري او نيـز در زمـره آثـار تحشـيه و           

  ) .46: 1393كحاله، :نك(مختصرنويسي است 
  تاريخ  -3-4

. هاي ادبي عصر مماليك بويژه دورة بيبرس مقامي ممتاز داشتتاريخ در ميان دانش
كـرد و بـه آنـان تمايـل زايدالوصـفي داشـت و        سلطان پيوسته مورخان را تشـويق مـي  

). 7/102: 1383ابن تغري بـردي، (» ها است سماع تاريخ از بزرگترين تجربه«: گفت مي
جة توجهات سـلطان، مورخـان بزرگـي پديـدار شـده، آثـار ارزشـمندي تـأليف         در نتي

) ق692. د(بـن عبـدالظاهر     الـدين  توان به محي از مشاهير مورخان اين دوره مي. كردند
��السيرة الظاهرنويسندة 

الملك الظـاهر  �صاحب سير) ق684. د(بن شداد  ، عزالدين)20(
بـه عـلاوه ابـن خلكـان     . كـرد  ارهاهر اش ـالملـك الظ ـ  �بيبرس، الروض الزاهر فـي سـير  

نيزبخشي از دوران عمرش را در اين دوره به سر آورد و وفيات الأعيان  )21()ق682.د(
، 20، 19/ 1:ابن خلكان،بي تـا : نك(في انباء ابناء الزمان را در تاريخ و تراجم نگاشت 

رغم اينكـه بـا   با وجود اين بدرستي دانسته نيست چرا نويسنده به ). 258/ 7، همان، 21
بيبرس هم عصر بود و در دستگاه حكومتي مناصبي داشت از سلطان چيزي ننوشـت و  

  )22(.اين مهم را به كساني چون ابن شاكر كُتبُي واگذار كرد
نيز از ديگر مشاهير مورخ بود كـه   )ق 697.د( )23(ابوعبداالله محمدبن واصل حموي

ق به عنـوان سـفير   659و در  به محض استقرار حكومت مماليك به مصر عزيمت كرد
تـا،   بـي  ؛ ابوالفـداء، 3/234تـا،  بـي  واصـل،  ابـن (بيبرس نزد مانفرد پادشاه سيسـيل رفـت   

او در كتاب خود مفرج الكروب في أخبار بني ايوب بـه تفصـيل بـه توصـيف     ). 4/38
سيسيل و اوضاع مسلمانان در آنجا، شـيوه حكومتـداري مـانفرد و سـرزمينهاي تحـت      
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تـا   141، 119، 65/ 4ابن واصل،بي تا ،: به عنوان نمونه نك(فرنگان سلطة او، جنگهاي
و نيز حوادث سياسي دورة مماليك نخستين بحري پرداختـه  ) 234، 214تا  213، 142

  ).249-247/ 4همان،(كه از اين حيث ممتاز و حائز اهميت فراوان است 
  علوم ديني -3-5

هـاي   از اين رو رشـته . بود حكومت مماليك بر بنياد مذهب اهل سنت شكل گرفته
ل و نيـز مقـدمات ايـن علـوم چـون      مختلف علوم ديني چون حديث، تفسير، فقه، اصو

، نحو وجز آن را در دامن خود پروراند و در ميان اين علـوم، فقـه مـذاهب اربعـة     لغت
سنت جايگاه و منزلت ممتازتري يافت و در مراكز علمـي و آموزشـي مصـر تـدريس     

آنان با علوم عقلي، كه آن را بـا مبـاني فكـري اسـلامي موافـق       از سويي ديگر. شد مي
دانستند، به مبارزه برخاستند و قريب به سه سده از رشد و شكوفايي آن جلوگيري  نمي

  ). 159/ 1: 1968سالم،: نك( كردند
ناپـذيري بـا يكـديگر     پر واضح است كه حكومـت و ديانـت بـه صـورت گسسـت     

ت بخشي به حكومت و تشويق مردم بـه جهـاد و   ارتباط داشت و سلطان براي مشروعي
احياي خلافت عباسـي در  . گرفت دستيابي به اهداف خويش از علماي دين مايه برمي

تـا   447) /2ق( 1: 1376؛ مقريـزي، 3/222 :تـا  بـي  الفـدا، ابو :براي تفصـيل نـك  ( قاهره
: 1992سـيوطي، (ن بن بنـت الاعـز  استفاده ابزاري از عالمان ديني چون تاج الدي ،)453
اعزام لشكر مصر به بغداد با هدف احياي حيثيت از دست رفتـه اهـل سـنتّ در     ،)514

 / )2ق( 1: 1376؛ مقريزي،7/104: 1383بردي،ابن تغري (پي سقوط خلافت عباسيان 
آب بر دوش كشيدن و خانـه كعبـه بـا دسـت     «و اجراي رفتارهاي نماديني چون  )462

ابـن   ؛76/ 2: 1425،سـيوطي، 581تا  4/580: 1413ابن خلدون،(» خويش شستشو دادن
از جمله اقدامات مؤثر در اين راستا بـود كـه بـه جنگهـا رنـگ      ) 13/254: 1407 كثير،

جهاد داد و قاهره را به جاي بغداد به مركز جهان اسلام و كـانون تجمـع دانشـمندان و    
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فقها از ديگر سو علما و  ).45،48،49-2/44:  1425سيوطي،( بزرگان ديني تبديل كرد
نيز با تأليفات خود در تكوين و تثبيت بنيانهاي مذاهب اربعه خاصه شافعيه نقش مهمي 

حاكم ارج و منزلت بسـيار يافتنـد و بسـرعت بـر      ا كردند و از اين طريق در دستگاهايف
تـوان دريافـت كـه     جايگاه و منزلت علماي دين را از آنجـا مـي  . شمارشان افزوده شد

سـيدالناس را از بوسـيدن زمـين بازداشـت و او را نـزد خـود        بن  الدين  بيبرس شيخ فتح
  ).383/ 3: 1376مقريزي،(» اهل علم و دين از اين كار به دورند«: نشاند و گفت

قاضــي، فقيــه، خطيــب و محــدث ) ق660. د(بــن عبدالســلام  عزّالــدين عبــدالعزيز
آمدي، حديث الدين  وي اصول را از سيف. نفوذ بود شافعي از مشاهير علماي ديني با

بــن عســاكر و فقــه را نــزد   ابــن ابوالقاســم رصــافي و قاســم  را از عبــداللطيف بغــدادي،
بن عساكر فرا گرفت و بسرعت در فقه و افتـا، مقـامي ممتـاز      بزرگاني چون فخرالدين

الـدين   يافت و شاگردان بزرگي چون ابن دقيق العيد، ملقب به سلطان العلمـاء، شـمس  
؛ 351تـا   350/ 2: 1951ابـن شـاكر،  (آن در دامان خود پرورانـد  حنبلي، ابوشامه و جز 

  ).198/ 2: 1971؛ اسنوي،80 ،83/ 5:  1324سبكي،
هاي مختلـف   زيست كه مصر و شام دستخوش آشوب و فتنه وي در روزگاري مي

از اين رو و با مداخله در امور حكومتي و گاه برخورد با دولتمـردان و اصـرار بـر    . بود
ابـن شـاكر، همـان؛    : نـك (شخصيتي مبرز از خويش بـر جـاي نهـاد    آراي فقهي خود 

شـــهامت و ). 101تـــا  100، 81/ 5: 1324؛ ســـبكي،308)/2ق ( 1: 1376مقريـــزي،
اي بود كه در حريّت امراي مملوكي تشكيك كرد و فتوي  شجاعت او در افتا به گونه

اين امر . نندداد تا براي رفع حكم بندگي بهاي گزافي بپردازند و صرف امور خيريه ك
همـان،  (پـاي فشـرد    السلطنة قاهره گران آمد اما او بر رأي خـود  بر اميران خاصه نايب

عـلاوه بـر ايــن، آراي او حتـي در امـور حكــومتي هـم نافـذ بــود؛       ). 84-85/ 5: 1324
ق بيعتش را با احمدبن محمد المستنصر به عنوان خليفة عباسـي  659چنانكه بيبرس در 
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  ).169-168/ 23: 1454ذهبي،(م منوط كرد عبدالسلا به بيعت ابن
إلــي الإيجــاز  �الإشــار لــوم دينــي تأليفــات بســياري از جملــهابــن عبدالســلام در ع

  )24(.الفتاوي، الفوائد في مشكل القرآن و القواعد الكبري في اصول الفقه داشته است
از دانشـمندان فقيـه و محـدث و     )ق733-639(كنـاني   عـة بن جما محمدبن ابراهيم

نـي را  مقـدمات علـوم دي   او در حماه.ر نيز شهره همگان بودضي القضات شافعي مصقا
؛ نخست نـزد شـيخ عبـدالعزيز انصـاري و سـپس نـزد       )25: 1289صفدي، (فرا گرفت 

: 1408همان؛ برزالـي، (ت پرداخت االله به آموختن علم حديث و قرائ �	� پدرش و ابن
المقــدس ســفر كــرد و  بيــت آن گــاه در طلــب دانــش بــه دمشــق و). 255، 134، 1/98

ها بـرد؛ نحـو را از    ق در مصر رحل اقامت افكند و از مشايخ آن بهره 661سرانجام در 
). 387تـا   1/386: 1971اسـنوي، (از ابن رزين آموخت مالك و ساير علوم ديني را  ابن


�� قاضـي   
	���شاگردش قاسم برزالي مشايخ و استادان او را در كتابي به نام ���� 
: نـك ( رسـد  گردآوري كرده است كه شمار آنان به هفتاد و چهار تـن مـي   ���
� ابن

  .)639/  2: 1970كتاني،
به علم حديث عنايت بسيار داشت و نسبت به فقه و تفسير آگـاه بـود و    �
���ابن 

). 181/ 8: 1988اسنوي، همـان؛ صـفدي،  (در ديگر علوم ديني نيز مقام استادي داشت
مـدارس مختلـف مصـر چـون غزاليـه، ناصـرية كامليـه        او در خلال سالها تـدريس در  

تـا   173: 1402سـلامي، (شاگردان بسياري تربيـت كـرد  ) 13/366: 1407ابن كثير،...(و
؛ اما در سالهاي واپسين عمـرش در منـزل خلـوت گزيـد و مـردم بـراي اسـتماع        )174

وي در علـوم  ) .180تـا   178/ 8: 1988صـفدي، (شـتافتند   حديث در آنجا به نزدش مي
التنبيـه، غـرر    ����توان به مقصد النبيه في شـرح   تلف ديني تأليفاتي داشت كه ميمخ

 ادفـوي، ( البيان لمبهمات القرآن، تحريرالاحكام في تـدبير اهـل الاسـلام اشـاره كـرد     
  ).302/ 2: 1400؛ ابن قاضي شهبه،571: 1966
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ابن الدين و مشهور به  ملقبّ به تقي) ق702-625(بن وهب مصري  ابوالفتح محمد
او در قوُص سرزمين پدريش نشو و ). همان(دقيق از ديگر مشاهير ديني تأثيرگذار بود 

؛ نخسـت مقـدمات علـوم    )4/193:  1988؛ صـفدي، 352/ 1: 1425 سيوطي،( نما يافت
االله فقـه مـالكي و    ���ديني و قرائت قرآن را فرا گرفت و سپس نزد پـدر و بهاءالـدين   

  رخت بربست؛ چندانكه در قاهره نزد عزّالـدين  آن گاه در طلب علم. شافعي آموخت
/ 5: 1972همـان؛ ابـن حجـر،     ؛ صـفدي، 575:  1966ادفوي،(بن عبدالسلام و ابن رواج

و در ) 148/ 4: 1334 ذهبي،( در دمشق نزد احمدبن عبدالدائم و خالدبن يوسف) 348
مقـام  . )572تـا   569: 1966ادفـوي، (ها بـرد  ديگر شهرهاي مصر از مشايخ بسياري بهره

صـفدي او   )25(.علمي و ديني او به قدري بلند گشت كه از استادان خود پيشي گرفـت 
دان، امام و آگاه به مذاهب مـالكي   فقيهي نكته  را محدثي توانا، مفسري صاحب فنون،

و شافعي دانسته و افزوده كه او نخست مالكي بوده و بعدها به مذهب شافعي درآمـده  
آراي فقهي وي چنان بود كه او را مجدد فقه شافعي در . )194/ 4: 1966همان،( است

  ).209/ 9: 1324؛ سبكي،197، ص 4ج  همان،( اند سدة هفتم هجري دانسته
) ق696-631(معروفترين فقيه حنبلي اين دوره، عزّالدين عمـربن عبـداالله مقدسـي    

ه تـاريخ ولادت او بدرسـتي دانسـت   . بود كه منصب قاضي القضات حنبليان مصر يافـت 
نيست؛ اما از گفتار سيوطي كه تاريخ وفات او را در سن شصت و پنج سالگي به سال 

 ؛ ابن عماد،350/ 13: 1407ابن كثير،: ؛ قس1/307: 1425 سيوطي،( ق ذكر كرده696
او از بزرگـان  . ق زاده شده اسـت  631، توان دانست كه وي حدوداً در )5/430: بي تا

ابن اللَّتيّ و جعفر همداني از . مقامي شايسته داشتعلم حديث بود و در فقه حنبلي نيز 
  ).370/ 1: 1425 سيوطي،( مشايخ وي بودند
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  علوم عقلي -3-6

مماليك به عنوان وارثان سنتّهاي ايوبيان، مصر و شام را به پايگاه اصلي اهل سـنت  
مذهب اهل سنت بر تعصب علماي قشري مـذهب متكـّي بـود و تحـت     . تبديل كردند

تگيريهاي مذهبي فقها و علمـاي دينـي آنـان از فعاليتهـاي شـيعيان و ديگـر       فشار و سخ
اين امر بـر رونـد علـوم عقلـي از جملـه      . كردند اقليتهاي ديني و مذهبي جلوگيري مي

فلسفه تأثير منفي برجاي گذاشت و به اشارت فقها و قضـات بـر بسـياري از فلاسـفه و     
از ايـن رو  ). 162/ 1  :1968سـالم، : ؛ نيـز نـك  111: 1908 سبكي،( عرفا سخت گرفتند

آنان بـه دليـل تـرس از جـو نامسـاعد جامعـة متشـرعّ، امكـان بـازگويي عقايدشـان را           
، عـارف و فيلسـوف   )ق669. د(سـبعين   نداشتند؛ چنانكه بيبرس به سبب اقوالي كه ابن

 فاسـي، ( اندلسي در مكه گفته بود، پسرش را در مصر دستگير كرد و به زنـدان افكنـد  
ق به حج رفت، سخت در جسـتجوي او   667گويند چون سلطان در ). 334/ 5 :1405

بود، اما وي را نيافت و به رغم مخالفت علماي ديني مكه بـا ابـن سـبعين، او صـرفاً بـه      
؛ 334  ،331/ 5: 1349ابـن تيميـه،  ( دليل پشتيباني شريف مكه به فعاليت خود ادامـه داد 

ابـن  ( ناگزير به هندوستان مهـاجرت كـرد   ؛ اگر چه چندي بعد)200/ 2: 1338 مقري،
  ).182/ 1: 1349 تيميه،

سـينا يـا    اگـر كسـي بـه كـلام ابـن      :سبكي دربارة محدوديتهاي علوم عقلـي گويـد  
زدنـد و در   كـرد، او را بـا تازيانـه مـي     نصيرالدين طوسي و جـز آن اسـتناد مـي     خواجه

ز كتـاب و سـنت   ايـن سـزاي كسـي اسـت كـه ا     : زدنـد  گرداندند و جار مي بازارها مي
  )26(...گزاران روي آورد دوري گزيند و به اباطيلِ بدعت

با اين وصف بخش عمدة مسئوليت دوري جامعه و مراكز آموزشي از  علوم اوايل 
  .بر عهده علماي دين بود
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  پزشكي -3-6-1

در اين محيط خفقان فكري، اگرچه علوم فلسفي مجالي براي رشد نيافـت، ديگـر   
زشكي به دليل نياز جامعه بدان مـورد توجـه قـرار گرفـت و كسـاني      علوم عقلي نظير پ
: 1299ابن ابي اصيبعه،( منشأ خدمات ارزشمندي شدند )27()ق687. د(چون ابن نفيس 

اي  مقام او در پزشكي چنـان بـود كـه سـبكي و ابـن قاضـي شـهبه بـه گونـه         ). 249/ 2
؛ ابـن قاضـي   205/ 8:  1324سـبكي، ( انـد  سـينا مـاهرتر دانسـته    آميـز او را از ابـن   مبالغه
الشامل، الموجزة، شرح القانون، شرح تشـريح القـانون و شـرح    ). 187/ 2: 1400شهبه،

تشريح جـالينوس در پزشـكي، المهـذبّ فـي الكحـل در چشـم پزشـكي، النبـات مـن          
 )28(.انـدكي از آثـار ارزنـدة علمـي اوسـت      الادويه المركبه در داروسازي تنهـا بخـش  

حكــيم و اديــب مصــري از ديگــر ) ق 686. د(دنَيســري  عمادالــدين محمــدبن عبــاس
پزشكان دورة بيبـرس بـود كـه المقالـه المرشـده را در پزشـكي و درج الأدويـه را در        

رئـيس طبيبـان دمشـق و مصـر و     ) ق708. د(بن ابي حليَقـه    ابراهيم.داروسازي نگاشت
؛ ابـن  343/ 4: 1972ابـن حجـر،  (طبيب خاص بيبرس بود و چندين بار او را مداوا كرد

  ).2/440:  1951شاكر،
  

   نتيجه

بيبرس آموزش در دو سطح ابتدايي و عالي وجود داشت و در  در دوره زمامداري
آنان علاوه بر فقه، ساير علوم دينـي و مقـدمات آن   . وظايف مدرسان تغييراتي رخ داد

. ادنـد د كردند و برخلاف ادوار پيشين به افراد مبتدي نيز آموزش مي را نيز تدريس مي
نكتــة شــايان ذكــر اينكــه عــلاوه بــر ســفرهاي علمــي، دو عامــل در تشــديد مهــاجرت 
دانشمندان شرق جهان اسلام به مصر و شكوفايي فرهنگ و تمدن نقش تعيـين كننـده   

يكي حملة مغولان و ناامني مناطق شرق جهان اسلام چون ايران و مـاوراءالنهر  : داشت
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. ري سقوط خلافت عباسـي در بغـداد بـود   و تشكيل حكومت ايلخاني در ايران و ديگ
اين مهاجران، مصر را محيط مساعدي براي پرورش فكر و فرهنگ خـود يافتنـد و در   
تأليف و تدريس در مراكز آموزشي مشاركت كردند و گاه به مناصب حكـومتي نيـز   

از ميان علوم گوناگون در اين دوره به دليل روابـط خـارجي گسـترده و    . دست يافتند
تبــات بــا حكومتهــاي متقــارن، كاتبــان بســياري ظهــور كردنــد و در نتيجــه   تعــدد مكا

اما در شعر و ادبيـات منظـوم عـرب بـه دليـل عـدم       . نويسندگي رشد چشمگيري يافت
آشنايي مماليك ترك زبان با ادبيات عرب، درخشش قابل توجهي به وجـود نيامـد و   

ت درونـي و شـكوائيه و   مدح بويژه ستايش سلطان بيبرس و رشادتهاي او و گاه تـأملا 
در نحـو و لغـت نيـز پيشـرفتي     . انتقادهايي نه چندان گزنده، موضوع شعر شاعران شـد 

حاصل نشد و نحويان و لغويان به جمع آوري و حفظ اصول و قواعد نحـوي، صـرفي   
با اين همه، علـم تـاريخ بـه    . و لغوي و يا تحشيه نويسي و مختصر نويسي روي آوردند

بيبرس بدان در ميان دانشها مقامي ممتاز داشت و در نتيجة توجـه  دليل تشويق و علاقة 
افـزون بـر ايـن، علـوم دينـي نيـز بـه دليـل         . اي ظهـور كردنـد   سلطان، مورخان برجسته

حاكميت مذاهب اهل سنت و تأكيد علما و فقهاي آنان بر نشر سنن و فرهنگ ديني و 
به جهاد و در واقـع دسـتيابي   ظاهراً استفادة ابزاري حكومت از آنان براي تشويق مردم 

. اي شـدند  به اهداف خود، پيشرفت بسياري كرد و برخي عالمان منشأ خدمات ارزنده
هاي آن چون چشم پزشكي و داروسازي  در مقابل، علوم عقلي به جز پزشكي و شاخه

  .به دليل فشار و سختگيريهاي علما و فقهاي ديني رشدي نداشت
  

  يادداشتها

مستنصر عباسي پس «: هاي پيشين گويد يوطي دربارة مدرسة مستنصريه از مدارس سدهبه عنوان نمونه س -1
از افتتاح مستنصريه، چهار مدرس، يك شيخ حديث، يك شيخ نحو و يك شيخ فرايض براي تدريس 

اگر مدرس به . در اين جمله تفاوت وظيفة مدرس و شيخ بخوبي آشكار است. 185: 1992. »منصوب كرد
  !پرداخت، ديگر چه نيازي به ذكر شيوخ حديث، نحو، فرايض و جز آن بود برده ميتدريس علوم نام
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  .40: حقوق مدرسان مدرسة معرضية تونس، زركشي،بي تا: به عنوان نمونه نك -2
  .پيچي از عمامه كه از زير زنخدان گذرانيده به سر پيچند -3
  ! يه ملاممليك له في العلم حب و أهله               فااللهِ ليس ف -4

ها للعلمِ مدرسة غدا                        عراق اليها شيق و شامّدفشي  
ة لها                      فليس يضاهي ذا النّظام نظامو لا تذكرن يوماً نظامي.....  

و در دكان خود در صاغه از توابع دمشق، عروض، بديع، نحو ) ق720-645(به عنوان نمونه، ابن صائغ  -5
؛ 98/ 14: 1407ابن كثير،( كرد حريري و جز آن را تدريس مي لغت و نيز ديوان متنبي و مقامات

  ).2/386: 1389وردي، ابن
شناسي كرزويل در اين مدرسه نشان داد كه ظاهريه بزرگترين مدرسة دورة مماليك بوده  كاوشهاي باستان -6

وازييك آن از دو رنگ قرمز و سفيد و گاه زرد ديوارهاي بلند آن از سنگهاي محكم و تراشيده و م. است
كرزويل با تحقيقات خود ثابت كرد كه در . بوده كه بعدها در ديگر مدارس مملوكي مورد تقليد واقع شد

ق يعني در دورة مقريزي از مدرسه چيزي جز اتاقي كه به طلاب فقير اختصاص داشت و ايوان  845
ي بيشتر از شيوة معماري و حوادثي كه در ادوار مختلف بر آن براي آگاه. جنوب غربي، باقي نمانده بود

 p.144-15   Creswell, The Muslim Architecteur :گذشت، نك

  .Creswell,1959,  p.143؛ 2، ص 4الآثار، مج ����، »....دراسة لأجزاء هامه من بقايا مدرسة«نويصر،  -7

	هذه أمرَ بإنشاء  �����«: بر پيشاني بنا حك شده بود -8����
 �������
 ���
��
مولانا السلطان الاعظم،  

  .273: 1996، سليمان يحيي،»....������في شهور ستين و .....ابوالفتح بيبرس..... الملك الظاهر،
  .442/ 1: تزمنت روستايي از توابع بهنسَا در جنوب مصر بود؛ ياقوت،بي تا -9

حسن،زكي : هاي مختلف مماليك نك امع در دورهون جبراي آگاهي از شيوة معماري و تحولات اي - 10
  : ؛ و نيز1981، بيروت، دارالرائد العربي، 71محمد، الفن الاسلامي في مصر، 

Bloom, “The Mosque of Baybars AL Bunduqdārī in Cairo”, Annales Islamologiques, 

T.XVIII, pp.45-78, 1982. 

لاني مشهورترين وزير صلاح الدين ايوبي ورئيس ديوان انشاي عبدالرحيم بن علي لخمي بيساني عسق - 11
  :براي آگاهي بيشتر نك.وي و صاحب سبكي خاص در نويسندگي بود؛ 

Brockelmann,  “Al-kādī” E12 V. IV, P. 376, Leiden: E.J. Brill, 1987. 

ن، شغل قصابي چون پدر و ديگر خويشاوندا وي در فسطاط ديده به جهان گشود و در نوجواني هم - 12
برگزيد؛ اما پس از مدتي به ادب روي آورد و بسرعت شهرت علم و دانشش بلند گرديد و بر اديبان عصر 

ها  شوق علم اندوزي وي را از فسطاط به قاهره كشاند و از محضر علما و اديبان عصر بهره. پيشي جست
با وي مجالست بسيار داشت و   آمد گويند چون ابن عديم به قاهره.برد و با آنان پيوندي مستحكم يافت

  .297تا  296/ 1: 1953بخشي از ديوان شعر او را گلچين كرد و آن را تقطيف الجزاّر ناميد؛ ابن سعيد،
هان كه مدارس بدين گونه بنياد گرديد؛ كسي كه چنين بنايي برپا ساخت و در كسب ثواب و ستايش  - 13

 .و دنيا به آرزوي خويش نائل گرديدوزگار درخشيد و در هر دظاهر در اين ر ملك همت .كند مي بلندپروازي

ابن شاكر، : هاي ديگر از اشعار وي نك با تلخيص؛ براي آگاهي از نمونه 218تا  217/ 4:  1270 مقريزي، - 14
  .7/697:  1383؛ابن تغري بردي،179/ 1همان،

؛ 439تا  438/ 1: 1395بن اياس،؛ ا95)/1ق ( 2:   1376مقريزي،: براي آگاهي از زندگاني وي نك  - 15
  :نيز  343/   22: 1951؛ ابن شاكر،438/   1: 1425سيوطي،

Landau, “Ibn dāniyāl” , EI2, V.III, p.742, Leiden: E.J.Brill,1986. 
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اش مشهور به بابات  هاي طنز گونه ؛ عمدة شهرت ابن دانيال به واسطة نمايشنامه52/ 3: 1988صفدي، - 16
  .او به نام طيف الخيال جمع آمده است است كه در كتاب

See: Badavi, Medieval Arabic Drama: Ibn Dāniyāl, Journal of Arabic literarture، V.XIII, 

PP.83،84،89, 90-94  ، Leiden، 1982.  

علت نامگذاري او بدرستي مشخص نيست؛ در تَنيّس مصر به دنيا آمد و نخست به سماع حديث  - 17
  .44/ 2:   1972ابن حجر،... دان راضي نشد و به دانشهاي ادبي روي آوردپرداخت اما چن

  .او قصيدة دالية ابن مالك را نامفهوم و مبهم خوانده است. 359/ 3:   1988صفدي، - 18
شرح مختلف از الفية ابن مالك نام برده  50اند، قريب به  بروكلمان علاوه بر شروحي كه از بين رفته - 19

  .291تا  277/ 5: 1975.است
  See: Pedersen, “Ibn, abd al-Zāhir”, EI2, V.III,P.679براي آگاهي از زندگاني وي  - 20
تا  459/ 3، دايرةالمعارف بزرگ اسلامي،»ابن خلكان«سجادي، : براي آگاهي از شرح زندگاني وي نك - 21

  ش ؛ نيز 1383 ، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران، مركز دائرةالمعارف بزرگ اسلامي،  462
        See: Fück, “Ibn Khall ikān, EI2, V.III, P.832, 1986، Leiden: E.J.Brill  

ابن شاكر در تكملة خود بر وفيات الأعيان به نام فوات الوفيات مطالبي راجع به بيبرس و حوادث اين  - 22
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